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بررسي تطور چيستي و هستي حركت توسطيه و قطعيه در نظر 

  و ملاصدراسينا  ابن

  2منصور ايمانپور ،1احمد شكيبايي

  چكيده

مبحث حركت يكي از مباحث پيچيده و هميشگي تاريخ فلسفه است و 
پرسش . مباحث مختلفي در باب مفهوم و هستي آن مطرح شده است

در تاريخ . شودمربوط مي اساسي در باب حركت، به وجود و تحقق آن
تحقق حركت، دو مبحث شكل  ةدر باب هستي و نحوفلسفه اسلامي 
سينا بر اين بوده كيد ابنأت. حركت توسطيه و حركت قطعيهگرفته است؛ 

ي يگونهكه مطابق مباني علم طبيعي و فلسفي خود، هستي حركت را ب
بهمين  .از اشكالات مخالفان وجود حركت بدور باشد كهتبيين نمايد 

اتصال و امتداد داراي اجزاء را به متن حركت راه نداده و به او منظور، 
ه و باقرار تپيوس ءحركت توسطيه بسيط معتقد شده و اتصال داراي اجزا

 ديدگاهاين . است مرتبط دانستهرا به عالم ذهن و خيال ) حركت قطعيه(
گرفت و با  مختلف قرارهاي  تحليل و توجيه ،مورد نقدبعدها سينا ابن

در . بخود گرفتمتفاوت ي يرنگ و چهره ورود به قلمرو حكمت متعاليه،
حركت توسطيه و قطعيه، دو اعتبار عقلي از هويت  حكمت متعاليه

تحليل دقيق و موشكافانه نظر . ندا هتدريجيِ وجود سيلاني قلمداد شد
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يه، و معاني مختلف حركت توسطيه و قطع بارهسينا و ملاصدرا در اينابن
احصاي معاني مختلف اين  ،بدون ترديد. استحاضر موضوع اصلي مقاله 

، روشنگر بسياري از آندو اصطلاح و تفكيك بحث فيزيكي و متافيزيكي 
  .بودخواهد  بارهمناقشات و مجادلات در اين

سينا، حركت توسطيه، حركت قطعيه، متصل غيرقار، ابن: كليدواژگان
  .ملاصدرا

*      *      * 

  همقدم

آن، متفكر را  ةدربارتأمل بحث حركت از معدود موضوعاتي است كه 
 آغازگرِ گفت حتي ميتوان ميشود ولات فلسفي رهنمون بيواسطه به تأم

 را خود تفلسف ،وناني فيلسوفان نخست كه آنجا ؛است بودهي فلسف يبحثها
اد ��دّة افتني يپ در و دندكرمي كثرت در وحدت يجستجو رفص�	
 اي ا
تأمل يا  )32و  28 /1 :1388، كاپلستون( بودند راتييتغ در ابتث امر
  : او را بمعناي متافيزيكي براي وجود، راهبر شد ،حركت ةدس دربارنيپارم

هاي بسيار  تنها يك راه براي سخن باقي ميماند و در اين راه نشانه
ناپذير است، زيرا كامل و  است كه هستنده نزاييده و تباهي

نه در گذشته بود و نيز نخواهد بود، . انجام است يناپذير و ب جنبش
پس بضرورت ... اكنون هست، يكپارچه كل، يكتا و مستمر چون هم

  ).279 :1387 ،يخراسان(نيست  يا كامل و پر است يا اصلاً] واحد[

مسئلة ديگري كه از تأمل دربارة حركت و وجود به يك شكل پديدار 
ا حدي شبيه اصالت حركت است كه تميشود، مسئلة توسطيه يا قطعيه بودن 

گونه كه پرسش از عينيت داشتن  ست؛ به اين معنا كه همانوجود يا ماهيت ا
آورد، پرسش از اينكه  اصالت وجود يا ماهيت را پديد مي ةمفهوم وجود، مسئل

آيا مفهومِ امتدادي متصرم و متجدد، عينيت و مصداق دارد يا مفهوم توسط 
 . آورد ميبوجود يا قطعيه بودن حركت را  ميان حدود، مسئلة توسطيه
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اين موضوع در نگاه اول ساده بنظر ميرسد ولي وقتي به آثار فلسفي رجوع 
شود، به برداشتهاي كاملاً متفاوت يا گاه متناقض برميخوريم كه خواننده را با 
ابهامي عميق مواجه ميسازد؛ بطور مثال، سبزواري بدون اثبات يا بررسي كافي، 

صدرا در مورد حركت توسطيه را رد نموده و نظر فيلسوفان مشائي را نظر ملا
، اين در حالي )571: 1383؛ همو، 255: 1379سبزوارى، (درست دانسته است 

مباحث حركت را همپاي  ةاست كه خود به لوازم اين ادعا پايبند نبوده و ادام
جي خاذ اين ديدگاه توسط حااستاد مطهري ات. ملاصدرا پيش رفته است

  ).72 /11: 1385 ،يمطهر(سبزواري را اشتباهي عجيب توصيف ميكند 
مطهري نيز از معدود مواردي كه تلاش نموده تفسير خويش را بر  استاد

او اصرار دارد كه ملاصدرا در . ملاصدرا تحميل كند، در همين بحث است
، حركت توسطيه را انكار )ا���ر 3جلد (هفتم  ةانتهاي فصل سي و سوم مرحل

درحاليكه در اين فصل چيزي دال بر انكار توسطيه ) 426: همان(نموده است 
مطهري معتقد است علامه  استادهمچنين . از جانب ملاصدرا ارائه نشده است

بدست » مكان«يا توسعه در » أين«طباطبايي حركت توسطيه را از توسعه در 
ن از كدام معلوم نيست كه ايشا«: ولي درحاليكه بقول جوادي آملي آورده

علامه طباطبايي ... اند قسمت عبارت علامه طباطبايي اين بيان را استفاده كرده
همواره كون المتحرك بين المبدأ و المنتهي را كه در آن حالت هنوزي تحقق 

  ).338 /11 :1393 ،يآمل يجواد(» دارد، حركت توسطيه مينامد
اش مطرح كرده  ظريهسينا در مورد ن اشكالاتي كه خود ابن ةفخر رازي بواسط


�	��ت سينا ايراد ميگيرد كه گويي خودش،  يي به ابن و پاسخ ميدهد، بگونه�

نيز صدرالمتألهين كه . )551 /1 : 1411 رازى،(ده است را مطالعه نكر ���
فخر رازي نقل كرده، دچار همين  �
��� ا������
سينا را از كتاب  سخنان ابن

    ).43: 1383ملاصدرا، (ايراد شده است 
يكي از مسائلي كه در ابتداي بحث از توسطيه يا قطعيه بودن حركت، 

ودن در مطرح نمسينا  ابنهاي پرداختن به آن لازم است، اينست كه انگيزه
  ؟ چيستمحل نزاع در اين بحث،  چنين تفكيكي چه بوده و اساساً
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   تقرير محل نزاع و دواعي بحث از حركت توسطيه و قطعيه

اساسِ پيشفرضهاي موجود در اشكالات زنون،  ن برن مسلمامتكلما
 و همچنين اين فرض كه امر متصل ،يعني فرضِ متصل بودن حركت

پذيري بالفعل و نامحدود را دارد، اشكالاتي بر موجوديت  قابليت تقسيم
 :اند، به اين بيان كهنموده حركت بعنوان امتدادي متصل و متصرمّ وارد 

هر آنِ مفروض، جزئي سابق يا منقضي و  امري متصل، دربعنوان حركت 
منقضي  گذشتهزيرا جزء  ،جزئي لاحق دارد و هر دو جزء، معدوم هستند

 .است، پس حركت، موجود نيست شده و جزء آينده هنوز موجود نشده
 پاسخ بر حركت راوارد آنجا كه اشكالات ، ���ع �
�	�در اواخر سينا  ابن
ما تحقيق كرديم گذشته و آينده  حركت به آن نحو كه«: گويدمي دهد،مي

تعبير ديگر از حركت ( ندارد، بلكه همواره ميان گذشته و آينده است
    .)272 :1404؛ همو، 341 :1361سينا،  ابن( »)توسطيه

بعد از «: بهمنيار در ابتداي بحث حركت بهمين امر اشاره كرده و مينويسد
ن قولِ آنان كه منكر آنكه تفاوت معناي توسطيه و قطعيه را دانستي، بطلا

حركت امري متصل و سيال است و امر متصل جزء : وجود حركتند و ميگويند
سابق و لاحق دارد و نه جزء سابقش موجود است و نه جزء لاحقش، پس 

   . )420: 1375بهمنيار، (» حركت در واقع وجود ندارد را دانستي
اشكالات  بنابرين يكي از علل طرح و معرفي حركت توسطيه، پاسخ به

از آنجا كه اين اشكالات مبتني بر فرض . وارد شده بر حركت بوده است
بخواهيم بحث حركت را از اين اشكالات اگر اتصال حركت وارد شده است، 

اين همان راهي است . رها سازيم، بايد اتصال را از حركت تفكيك نماييم
   . استكرده ابداع و عرضه سينا  ابنكه 

رئيس براي بحث از معناي توسطيه و قطعيه، دو اصل ال ديگر شيخ ةانگيز
موضوعي است كه در طبيعيات آن زمان وجود داشته است، يعني بساطت 

اين دو اصلِ موضوع اينست  ةنتيج. طبيعت و عامل قريب بودن آن براي حركت
كه چون عامل قريب حركت، بسيط است، بدليل سنخيت ميان علت و معلول، 
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سينا اين بوده كه حركت را  بنابرين داعيه ديگر ابن. بودحركت نيز بسيط خواهد 
  . يي تبيين نمايد كه معلوليت آن براي طبيعت بسيط آسيب نبيندبگونه

  الرئيس در راستاي دواعي فوق تمهيدات شيخ

، تفكيك اتصال از حركت است، تا تبيين شود كه سينا ابنتمهيد اول 
در مورد الرئيس  شيخ. نيستموجوديت حركت، وابسته به متصل بودن آن 

پيوستگي حركت «: اين باور است كه منفك بودنِ اتصال از حركت بر
حد ذاتش نيست مگر همان حركت در ... واسطة پيوستگي مسافت استب

 »بالقوه، و پيوستگي يا اندازه، داخل در ماهيت اين معني نيستكمالِ ما
ديدگاه رتو همين در پ ).196: 1404؛ همو، 216ـ217: 1361 نا،يس ابن(
كند كه مي آغازيي  گونهاست كه بحث حركت را ب) تفكيك اتصال از حركت(

 دربارةبراي آنكه او  .پيشفرض تلقي نشود ،اصل وجود اتصالي حركت
حركت ديدگاهي عرضه نمايد كه از آن منظر، حركت امري بسيط باشد و 

 و كندمي باشد، حركت را عامل تغيير معرفيآن  اتصال خارج از ذات
آنكه موجب تغيير  ةبواسط ـاند  بعضي حد حركت را غيريت گفته«: گويدمي

اما ندانستند كه آنچه غيريت  ـ كندمي حال است و آنچه هست را دگرگون
   .)83 :ان؛ هم104 :انهم( »يست خودش غيريت باشددهد لازم نمي را

نموده و  سينا اشاره ملاصدرا در اينجا به تمايز اساسي ديدگاه خود با ابن
   :ميگويد
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  ). 34: 1383ملاصدرا، (ء و ی�4ج  18 ی�5)د ا

در تعريف او . از كمال اول است وييع بحث بدالرئيس  شيختمهيد دوم 
معناي كمال و تفكيك دو قوه در  به توضيح ،»بالقوه كمالِ شيء« حركت به

 سمت مقصد و قوةتوجه و سير ب ةمستعد حركت پرداخته و ميان قو شيء
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سمت ل را فعليت امكانِ سير و حركت بو كمال اوشده مقصد تمايز قائل 
صد كه ، توجه و سير بسوي مقسينا ابنظر از ن ،مقصد ميداند؛ بعبارت ديگر
بسوي مقصد ميرود،  بواسطة آن از مبدأ متحركهمان حالتي است كه 

    .)82 :1404سينا،  ابن( كمال اول است
ست كه براي حركت نيز دو معنا در نظر نتيجه و لازمة اين تفكيك اين

يا  گرفته شود كه يكي منطبق بر كمال اول و ديگري وابسته به كمال دوم
به تعريف حركت سينا  ابنبهمين دليل  ).84: همان( انتهاي حركت باشد
و حركت توسطيه را همان كمال اول و حالت  پرداخته توسطيه و قطعيه

   . )105: 1361همو، (ميكند  حركت بسمت مقصد معرفي
توان نتيجه گرفت كه در ديدگاه سينوي، تفكيك اتصال از مي پس

همچنين تفكيك كمال . ميشودز حركت به تفكيك مسير ا حركت منجر
در ادامه . ميشودسبب تفكيك حركت توسطيه از قطعيه  ،دومكمال اول از 

 وجود حركت، حركت توسطيه بر نحوة انطباق نشان خواهيم داد كه لازمة
با استفاده از سينا  ابنبنابرين  ؛ست كه اتصال خارج از حركت باشداين

 به معرفي معاني توسطيه و ـ & �2 8	� ه� ـ تفكيك اتصال از حركت 

   .قطعيه پرداخته تا مبحث حركت را از گزند تعارضات موهوم نجات دهد

  سينا ابندر نظر  توسطيهحركت 

  :دهديگونه شرح منيرا ا هيتوسط يمعنا سيالرئ خيش

و سزاوار است حركت  ابدي يكه بالفعل وجود م] هيتوسط[ يمعنا
 يحالت ،مان استشود و حركت موجود در متحرك ه دهينام
آن  يو به انتها ستيحركت ن يدر ابتدا گريمتوسط كه د ستا

است كه آن متحرك  ياست، بلكه در حد متوسط دهيهم نرس
 ،از آنات يآن چيو ه يوقت چيدر ه ،روديكه از قوه به فعل ميمادام

كه حصولش را فرض  يو در هر آن ستيدر آن حد حاصل ن
ست صورت حركت موجود ا نيا. ستا مودنيباز مشغول پ ي،كن
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 ،تيمفروض و نها أمبد انيكه عبارتست از توسط م ،در متحرك
از  داز آن و بع شيپ ،ميرا در آن فرض كن يكه هر حد يبقسم
 افتيو منتها  أآن قسم كه در مبد .شودينم افتيدر آن حد  ،آن
است  يهمان صورت حركت است و صفت ،توسط نيو ا شوديم

 يصفت باق نيا ،متحرك است يءشكه يمادام .همراه متحرك
متوسط بودن  و... كنديم رييتوسط تغ ياست و فقط حدود فرض

و  أمبد انيصفت را دارد كه م نيست كه انيمتحرك به ا
از آن  شيپ ،ميآن فرض كن يرا برا يچنانكه هر حد ،منتهاست

 يصفت و امر واحد نيو ا ستيدر آن حد ن ،و پس از آن »آن«
 ،باشد يشود و در هر حديم افتيحرك در مت كه دائماً ستا
اما . كمال اول است قتيدر حق نيا .صفت را ندارد نياز ا ريغ

كمال دوم  ،آنچه حاصل شده ،شد يچون حركت تمام و قطع
در هر  ،در متحرك ميديكه آن را كمال اول نام ياست و صورت

توان گفت او در يآنات مفروضه م عيموجود است و در جم يآن
از آن در آن نبوده و بعد هم  شيكه پ است يحد وسط

  .)جاهمان(آن است  ةحصول قطع بواسط] و...[باشدينم

شمرده براي تعريف توسطيه برسينا  ابنهايي كه بر اين اساس ويژگي
  :ند ازعبارتاست، 
در ميان ابتدا ) سيلان(در حال عبور از حدود مسافت و متوسط بودن  .1

�� أ;:��«و انتهاي مسير؛  1
  �ن 2>�
ً
��>�# 1�?���& ��، و ه�  و#- �.	


ABC
�� ا (�8«.  
�7Hا ... ه7ا ه� �Fرة ا
/� & ا
	��Eدة �� ا
	�/�D«صورت حركت  .2

& �/
  .»ا
���I ه� �Fرة ا
�� ا
	�/�D« حركت موجود در متحرك .3 (E�� ��
  .»�:�ن ا
/� & ا
ا
�K& و ه� �F& وا2)ة �%�م ا
	�/�D و 0 ��'�� «تا انتهاي مسير؛  بقا .4

 
ً
  .»�� دام ��/� �

 « ست داراي وحدت؛ا امري .5
ً
�	Lأ�� وا2) ی%��1 دا &�<
و  �*7H8 1ه ا
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�� 2) دون 2) 6
78 �Fی� $�
�� أ; 2)  �ن «.  
  .»ه7ا �8
/C�C&، ه� ا
:	�ل اMول«مساوق كمال اول بودنِ اين صورت؛  .6
	� إ
�1 و 8  أ�� ��%O ا
/� & 8	� �1N« ؛عامل و سببِ حصول قطع بودن .7

��
 P</ل ی�	أول   �H*M ،2)ه� 
� IKN�.��  18 �H�Nن ی�Q ل�	1  
ء 

1
   ).همانجا( » إ
�1، و 
كه از تكرار الرئيس  شيخقابل توجه در اين تعريف اينست كه  ةنكت

نموده، در اينجا برخي از اين هفت صفت را مي بيفايده در آثارش پرهيز
با اين بيان  رباسه (را چهار بار  متوسط بودن ؛چندين بار تكرار كرده است

در آن حد نيست، و  ،كه هر حدي را فرض كنيم متحرك قبل و بعد از آن
با اين بيان كه در هر آن، حصولِ متحرك را فرض كنيم باز مشغول بار يك 

تعبير نموده، سه بار » صورت حركت«، دو بار از توسطيه به )پيمودن است
ركت اشاره كرده و دو بار توسطيه را به دوام و بقاي توسطيه در طول ح

  .است مساوق كمال اول دانسته

سينا بسيار اهميت دارد اينست كه او در تعريفش از  آنچه در تعريف ابن
توسطيه، ابتدا به بيانِ حالت تحرك و پيمايشِ حدود در متحرك پرداخته است، 

سطة آن سپس اين حالت را به كمال و فعليتي ارجاع داده كه حصول قطع بوا
است؛ بنابرين توسطيه هم ناظر به حالت و صفت سيلانِ متحرك است و هم 

  .ناظر به كمال اول و فعليتي كه عامل حصول قطعيه ميباشد
لازم به ذكر است كه تمايز اين دو وصف، تحليلي است و در واقع هر دو 
 ءبه يك وجود موجودند و آن وجود، همان وجودي است كه وقتي بر شي

؛ بعبارت ميشود، حركت، موجود ميشودتغيير دارد عارض  ةه قوساكني ك
توجه به مقصد  فعليت رسيدن قوةموجوديت كمال اول كه حاصل ب ،ديگر
از دو جهت قابل تحليل است، يكي جهت مقدميت براي وصول به  ،است

عدم ). در حال عبور بودن(كمال دوم، و ديگري حيثيت تحرك و تأدي 
از  م در بحث توسطيه و قطعيه شده است؛بب ابهاتفكيك اين دو معنا س

  .اينرو ابتدا به تفكيك اين دو معنا ميپردازيم
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در اينجا براي عدم خلط اين دو امر، براي هر يك، نامي مشخص  :نامگذاري
يي كه منطبق بر حالت و صفت متحرك است و از بودن و  ميشود و توسطيه

يي كه منطبق بر كمال اول  از توسطيهگذرايي ميان مبدأ و منتها انتزاع ميشود، 
  .است و عامل حصول قطع و پيمايش مسير است، تفكيك ميگردد

نامِ هيئتي در متحرك است كه همان كمال اول و  :توسطيه عامل) الف
ويژگي اصلي توسطية عامل اينست كه بسيط و فاقد امتداد . عامل تغيير است

. ت تحركّ در موضوع ميباشداست و موجوديت آن مشهود است، زيرا سببِ حال
حركت به آن معني كه ذكر «: گويدخود به اين معنا اشاره كرده و ميسينا  ابن

كه كمال اول است بودن آن در زمان چنين نيست كه منطبق ) توسطيه(كرديم 
بلكه به اين معني است كه حصول ) و در نتيجه بسيط نباشد(بر زمان باشد، 

  ).90و  87: 1404؛ همو، 106 :1361 ،نايس ابن(» قطع بواسطه آن است
همان حالت و صفت تحرّك در مسير است كه  :توسطيه غير عامل) ب

كه » آن«در هر : شده است شود و با اين عبارت بيان مي از متحرك دريافت
�� أ; و#- « ؛فرض كنيم در حال عبور از آن حد است 1
��:�ن 2>�

 
ً
��>�# 1�?�� BC
�& ��، و ه� �8) �� ا�.	
A«.  

موجوديت توسطيه سينا،  ابندر نظر  :هستي توسطيه عامل و غير عامل
زيرا علت تغيير است و بدليل  ،عقل را هم حس تأييد ميكند و هم عامل
معلول از علت، موجوديت تغيير حاكي از موجوديت توسطيه تفكيك عدم 

- طبق نظر ابن ،توسطيه غير عامل نيز. )كه عامل تغيير است(عامل است 

همچون او يك صفت در متحرك موجود است و بنظر ميرسد بعنوان  ،اسين
هد حسي و اساس شوا ، براستدلال ةبدون ارائ ،ديگر فيلسوفان اسلامي

  .قائل است )حركت توسطيه به اين معنا(به وجود حركت  ي،عقل

  سينا ابنحركت قطعيه در نظر 

اشكالاتي ديدگاهش گفته شد كه  ةدر ارائسينا  ابنهنگام بيان دواعي 
از فرضِ امتدادي متصل براي مسير  ،كه در آثار يوناني و كلامي مطرح بود
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آنان حركت و مسير آن را مانند خط،  ،بعبارت ديگر ؛گرفتمي تئحركت نش
پذيري  قابليت تقسيم دانستند و چون امتداد متصلي مانند خط،مي متصل

تبيين معناي در سينا  ابن .گرفتمي نامتناهي دارد، اشكالات وارده شكل
اين امتداد مانند كه دهد مي قطعيه بهمين امتداد متصل پرداخته و نشان

 ءتا ثابت شود كه چنين امر متصلي به وعا ،گيردمي خط، به چه نحو شكل
   .نه عين دارد،تعلقّ ) خيال(ذهن 

مفهومش اسمي است  ،حركت اگر درست به آن پي برده شود
مر متصل و معقولي است ا] معناي قطعيه كه... [براي دو معنا

زيرا كه امر براي  ،براي متحرك ميان آغاز و انجام مسافت
متحرك مادام كه ميان آغاز و انجام باشد، حاصل نيست و 

توان گفت نحوي از حصول دست فقط وقتي به انجام رسيد مي
طور قائم مرتسم و فقط در ذهن يا در خيال صورتش ب... دهدمي
متحرك دارد به شيء  كهشود و سبب آن نسبتي است مي

مكاني كه آن را ترك كرده و مكان ديگري كه به آن رسيده 
متحرك درحاليكه در مكاني شيء  به اين معني كه ؛است

هست و به اجسام ديگر نزديكي و دوري مخصوص دارد، 
چون به مكان  ،پس از آن ميشود،صورتش در خيال نگاشته 

صورتي  ،ردديگري رسيد و دوري و نزديكي ديگري پيدا ك
گردد و اين هر دو مي ديگر از جهت حس به صورت اول ملحق

وليكن هر دو صورتند براي يك  ،شوندمي صورت با هم ادراك
حركت و به آن صورتي كه در ذهن وجود دارد در خارج وجود 

يابد  زيرا كه متحرك در يك آن در دو مكان وجود نمي ،دارند
  ).84 :ان؛ هم105: انهم(

عرفي اين معنا از قطعيه به تعاملي كه ميان قواي ادراكي در مسينا  ابن
يعني به اين امر كه ، ، پرداخته استميشودانسان و موجود متحرك برقرار 

صورتي در » آن«در هر  ،بسبب دوري و نزديكي متحرك از اشياء پيرامون
ماند و با اتصال صور به يكديگر، مسيري متصل مي و باقي ميشودخيال ثبت 
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ي كه بايد در نظر داشت ي نكته. ميشوددر ذهن ايجاد ) قار( ءالاجزا و مجتمع
در تعريف قطعيه، قضاوتي در مورد وجود يا عدم سينا  ابناينست كه 

امتدادي غيرقار براي حركت ننموده است، زيرا اثبات ذهني بودنِ امتدادي 
ي بمعنا(متصل و قار براي حركت، دالِّ بر انكار امتدادي متصل و غيرقار 

   .براي حركت نيست) خاص
تعريف حركت (ست كه اين معناي قطعيه ة ديگر و قابل توجه ايننكت
 ،صورت اجزاء و آنات متتالي ميسازدبهم با وجود خارجي حركت ) قطعيه

هم با زماني و متصل بودن وجود حركت سازگار است و هم با وجود بسيط 
الاجزاء از ابتدا  تمعامتدادي مج در هر حال،. ي داردحركت توسطيه هماهنگ

زيرا اين امتداد، محصولِ ثبت  ميشود،تا انتهاي حركت در ذهن حاصل 
   .حركت در خيال و الحاق و اتصال آنها به يكديگر است ءاجزا

كه بدون انكار امتداد اينست قطعيه حركت به سينا  ابناين نگاه  ةنتيج
كه داراي  دهد كه امتداد متصليمي متصل و غيرقار براي حركت، نشان
، امتداد عيني حركت سينا ابناز نظر . اجزاء است، متعلق به ذهن است

به وي در واقع، پاسخ . بالفعل نيست تا بتوان آن را تقسيم نمود ءداراي اجزا
كنند متحرك نقاط يا حدودي مفروض در مسير را يكي مي كساني كه فرض

طور تحرك بدر مكان بودن جسم م« :كند، اينست كهمي پس از ديگري طي
، زيرا در ميشودبودنش در اين مكان و آن مكان متكثر ن ةمطلق بواسط

انفصالِ بالفعل نيست و مكان معيني كه  ميشودمسافتي كه حركت واقع 
  ).87 :ان؛ هم109: انهم( »وجود ندارد ،اين مكان باشد و آن مكان نباشد

ن برآورده عراض از اشكالات زنون يا متكلمادر اسينا  ابنين هدف بنابر
 ،نمود كه وجود بالفعلِ امتداد متصلِ حركت تبيينالرئيس  شيخ، زيرا ميشود

ي نيست كه بتوان براي آن اجزائ يي خلاف يك امتداد متصل و قار، بگونهبر
فرض نمود، بنحوي كه متحرك با آنها نسبتي بالفعل، مانند ورود به يكي و 

نين فرضهايي به امتداد قار چ ،به بيان ديگر ؛خروج از ديگري، داشته باشد
   .مربوط ميشودـ  است كه در ذهن مستقرـ ) قطعيه قار(حركت 
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را قطعيه  ميشوددر اين تحقيق، امتدادي كه از حركت در ذهن ترسيم 
اگر در  ،بطور خلاصه .ناميممي قار، و امتداد عيني حركت را قطعيه غير قار

دود است نظر كنيم، حركت به حيثيتي كه عامل حصول قطع و عبور از ح
ثيت همان توسطيه عامل است و اگر به خود حيثيت تحرك و در ياين ح

ناظر به توسطيه غيرعامل هستيم؛  ،حال عبور بودن متحرك توجه كنيم
نفسه فاقد سيلان است ولي سبب  فيبعبارت ديگر، عامل حصول قطعيه، 

ب شود و اين حالت، سبوضوع و عبور آن از حدود مسافت ميتحرك م
اگر اما . كه همان توسطيه غير عامل است گردداتصاف موضوع به سيلان مي
شود اثر حركت متحرك در ذهن ترسيم مير در حركت به امتدادي كه ب

ايم و اگر حدوث و زوالي كه در  قار را در نظر گرفته نظر كنيم، قطعيه
  .ايم ، قطعيه غيرقار را ادراك نمودهشود را درك كنيمفت حادث ميمسا

  قطعيه غير قار سينا در مورد يدگاه ابند

وجود امتداد قار براي قطعيه را سينا  ابنست كه اين لقابل تأم ةنكت
قار را موجود قطعيه غير ويذهني دانسته است؛ ولي نبايد پنداشت كه 

در مورد امتداد وي آنچه سبب ترديد در اين امر شده، تعميم بيان . دداننمي
ي كه مورد ي بعبارت ديگر، پيوستگي قار است؛متصل و قار به امتداد غير 

مربوط به يك خط يا امتداد قار است و نبايد اين  1،ميگيرد تعريف قرار
 ،در هر حال. قار حركت تعميم دادامتداد غير بهاتصال خطوار خيالي را 

  : چنين است بارهاين سينا در سخن صريح ابن

ن فقره نيست بلكه اي ءهيچ چيز متصلي، بالفعل صاحب اجزا
علتهايي كه موجب  واسطةگردد بمي )مسافت متصل(عارض او 

و  ميشودتقسيم مسافت است به يكي از انواع قسمت منقسم 
گردد و ميان حدود اين قسمتها هم مي چندين مسافت، بالفعل
ـ آن ـ و حركت توسطيه شامل آنها مسافتهايي است كه 

با آن نميشود بلكه حركت قطعيه شامل آنها ميشود و زمان 
  ).302و  86 :ان؛ هم108: انهم( حركت قطعي مطابق است
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حركت قطعي دائماً معدوم و تجديد ميشود و استقرار ندارد، و حركت 
  ). 302 :ان؛ هم379: انهم(توسطي مقتضي ترك چيزي است 

قار موجود است و قطعيه غيرسينا،  نباساس اين عبارتها، از نظر ا بر
ممكن است  .مانند زمان، عينيت داردوجودش در حدوث و زوال است و 
داند، مي قار را موجودقطعيه غيرسينا  ابنگفته شود پس چرا با وجود آنكه 

پاسخ اينست كه از نظر  معنايي از حركت معرفي نميكند؟بعنوان آن را 
، حركت همان عامل تغيير است و اين سببِ تغيير، همان توسطيه سينا ابن

ثرِّ ميان توسطيه عامل و متحرك، أثير و تأتاثر تعامل و بر عامل است كه 
بنابرين  .ميشودحاصل  ،قار استغيرقار حركت كه همان قطعيه غير امتداد

قار حاصل حركت است نه خود حركت؛ قطعيه غيرالرئيس  شيخاز نظر 
 .نكرده استمعنايي از حركت ذكر بعنوان قار را بهمين دليل قطعيه غير

عيه قار را متعلقّ به مقام ذهن و خيال قطاو پس بطور كلي ميتوان گفت 
   .منشأ آن را همان حركت توسطيه معرفي كرده استاما دانسته 

سينا وجود عيني دارد ولي وجود آن همان قار از نظر ابنقطعيه غير
حركت موجود نيست، بلكه اثر حركت است كه اين اثر، همان حدوث و 

  .ميشودقار در حركت مسافت است كه موجبِ امتدادي غير زوالِ موجود در

  سينا  اشكالات وارد شده بر ديدگاه ابن

آيد اينست  سينا در باب حركت به ذهن مي اولين اشكالي كه بر ديدگاه ابن
كه اگر حركت موجود بنحو توسطيه است و توسطيه بسيط و فاقد امتداد است، 

لازم . مري متصل و ممتد، موجود استپس چگونه زمان بواسطة حركت بعنوان ا
سينا خود مطرح نموده و پاسخ داده است؛ با  به ذكر است كه اين اشكال را ابن

الرئيس خرده ميگيرد اشكال،  اين حال، فخر رازي بواسطة اين اشكال بر شيخ
سينا براي  ظاهراً فخررازي گمان كرده ابن. )551 /1 : 1411 ،يراز(ميكند 

و موجود قائل نيست، درحاليكه نشان داده شد كه چنين  حركت امتداد متصل
  : سينا در اينباره از اين قرار است عبارت ابن .نيست



     سال يازدهم، شماره اول

 1399تابستان                          

118 

بايد ديد حركت را به  ،اند حركت در زمان است اما اينكه گفته
اگر حركت را به آن معني كه ما ذكر  .گيرندمي يايچه معن
در  ، بودن آن)توسطيه(گيرند كه كمال اول است مي كرديم

زمان چنين نيست كه منطبق بر زمان باشد بلكه به اين 
اوست و چون حركت قطعيه  ةمعناست كه حصول قطع بواسط

حركت توسطيه هم خالي از حدوث  ،منطبق بر زمان است
و چون اين معني در هر آني از آنات زمان ثابت و  ،زمان نيست
سينا،  ابن( او در زمان ثابت است واسطةپس ب ،مستمر است

  ). 85 :1404؛ همو، 106: 1361

ينست كه زمان بودنِ توسطيه آورده است، ا در بارةسينا در ابن توجيهي كه
حركت قطعيه منطبق بر زمان است و چون توسطيه عامل حصول قطعيه 
است، پس توسطيه بواسطة قطعيه در زمان است و همانگونه كه حركت 

ميتوان براي زمان نيز در حدي مفروض از حركت است، » آن«توسطيه در هر 
در حدي از » آن«آناتي فرض نمود كه متحرك به حركت توسطيه، در هر 

علت آنكه فخر رازي، . زمان است و به اين معنا توسطيه در زمان خواهد بود
سينا  گويي متهّم كرده اينست كه گمان برده ابن الرئيس را به تناقض شيخ

اگر اينگونه باشد، با توجه به اتصال را داخل در ذات حركت ميداند، زيرا 
بساطت توسطيه، توسطيه دانستن نحوة وجود حركت با متصل دانستنِ حركت 

   .در تعارض خواهد بود
با  ، گرچهسينا مطرح نمودهاين ايراد را نيز ابتدا خود ابن: ايراد دوم

 ،يآمل يجواد( كه فخر رازي ميرودگمان  ،وجود در دسترس بودن منابع
آن را مطرح  )88/ 11: 1385 ،يمطهر( يا ملاصدرا )263 /11 :1393
  : اشكال چنين استدر مورد سينا  بيان ابن. اندنموده

شايد كسي اشكال كند كه در مكان بودن درحاليكه پيش از آن و 
پس از آن نبوده و نباشد و همچنين نسبت دادن به مكان و نيز 

و وجود  ست كلي و معقول،ا ميگوييم امري» آن«امري كه آن را 
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فعلي ندارد بلكه وجود فعلي بودن در مكان معين است كه پيش از 
آن و پس از آن در آن مكان نبوده و نميباشد و همچنين نسبت 
دادن است به بودن در آن مكان و امر كلي بوجود اشخاص موجود 
است و چيز واحدي نيست كه عيناً موجود باشد، چنانكه اهل 

  ).85 :1404؛ همو، 106: 1361سينا،  ابن(منطق گويند 

امري  مسافت حركت :ميگويد ،در پاسخي طولاني همراه با مثالاو 
بالفعل در ميان نيست، پس  ءش بالفعل باشد و چون اجزانيست كه اجزائ
  .غير عيني باشد شود تا كلي ويك معناي جنسي نمي در مكان بودن،

بطور مطلق  ،در مكان بودن جسم متحرك ...حاصل اينكه ...
زيرا  ميشود،متكثر ن ،بودنش در اين مكان و آن مكان سطةبوا

انفصال بالفعل نيست و  ميشود،در مسافتي كه حركت واقع 
مكان معيني كه اين باشد و آن مكان نباشد نيست تا جايز 
باشد كه بودن در مكان بمعني جنسي يا نوعي گرفته شود كه 

اص در او بسيار انواع و اشخ ،بسبب نسبتش به مكانهاي فعلي
  ).87 :ان؛ هم109: همان(فرض شود 

متحرك در هر «سينا ميگويد اگر در تعريف توسطيه، گفته شده  در واقع ابن
مراد حدود بالفعل نيست بلكه اساساً حد بالفعلي وجود ندارد » آن در حدي است

سينا اين اشكال را  بعبارت ديگر، ابن. و آنچه در تعريف آمده مبتني بر فرض است
اساس اتصال مسافت وارد ندانسته، يعني چون حدود و آنات بالفعل در بر 

مسافت وجود ندارد، بنابرين فرضي كه در تقرير اشكال در مورد مسافت شده 
  .است، باطل است

  پاسخ فخر رازي

طولاني  يشمارد، در بيانمي كه آن را عسير 2اشكالفخر در پاسخ به اين 
در  »آن«كنيم كه بيش از يك  اگر حصولاتي براي حركت فرض: گويدمي

 او منته أچنين حصولاتي مصداق توسط ميان مبد ،يك حد باقي باشد
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و استمرار در زمان بدانيم  »آن«نيست و وقتي مراد از توسط را حصول در 
كه منطبق بر مسافتي متصل است كه حدود بالفعل ندارد، وحدت عددي 

ت توسط ميشود كه اين مسافت و زمان، سبب حصول تشخصي براي آن حال
 ).551/ 1 :1411رازى، (مانع از اشتراك و كليت در توسط مذكور ميگردد 

ست كه در اسين ابنگونه كه مشهود است اين پاسخ شامل همان پاسخ همان
ملاصدرا نيز . آن از موضوع تشخص ماهيت به عوارض استفاده شده است

  .)45: 1383ملاصدرا، ( را تكرار نموده استرازي همان پاسخ فخر 

  در نظر ملاصدرا حركت توسطيه

�8
5	%& « ست؛سينا ابنتعريف ملاصدرا از حركت توسطيه همان تعريف 

 
ً
��B# دة�E�� &�B���
از نظر ملاصدرا، توسطيه . )173: همان( »ا
/� & ا

  : عامل حصول قطعيه است


 ا
/� & و�Eده �8
 �Fا�& ا
�Cة و �/�?& � �N�	
�7Hا ا

7%
6 و �	�ه� � P��
�8
�Cة �
 HE& �� ه� ا �	
�H*R8  	�ل أول 

�8
�Cة، ه7ا ا��M ی.	� ... �H*R  &�B���
ا
/� & ا
����B& و ا

&��BC%
 &%S��  ). 105: 1422همو، ( 

معلول از علت،  د، بدليل عدم انفكاكميدان چون قطعيه را موجود پس
 ابطور كلي، ملاصدر. ست نيز موجود استاكه فاعل قطعيه ناگزير توسطيه 

سخنان اندك او نيز همان گويد و مي حركت توسطيه به ايجاز سخن ،ةدربار
ي متعارضي هاهديدگا اسفارمطهري در شرح  يي بگونه ؛چندان واضح نيست

  : دهدمي نسبتوي توسطيه به حركت  ةرا دربار

مرحوم آخوند در اينجا اصرار دارد كه در مورد حركت توسطى 
بتدا تا انتهاى حركت وجود چنين فرض كند كه يك امر باقى از ا

فى ربط «اما ايشان در فصل سى و سوم كه تحت عنوان . دارد
آيد، نظر دقيقتر خود را بيان كرده است و در  مى» الحادث بالقديم

  ايشان در آنجا ميگويد اينكه. آنجا حركت توسطى را انكار ميكند
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ميخواهيد هرجا كه حركت قطعى هست، حركت توسطى درست 
يى  آن حركت توسطى شما عبارتست از كلى. ح نيستكنيد، صحي

كه اين يك من همة مراتب استمرار دارد درحاليكه آن كلى در ض
حرف آخر مرحوم آخوند در باب حركت توسطى . امر انتزاعى است

  ). 427/ 11: 1385مطهري، (همين است 

ملاصدرا در آدرس مذكور، هستي توسطيه را رد نموده بعقيدة وي 
ر اين فصل مطلبي دال بر انكار وجود توسطيه وجود ندارد و درحاليكه د

 اماداند، مي ملاصدرا گرچه وجود توسطيه را ضروري ،همانگونه كه ذكر شد
آنگونه كه در مورد قطعيه ـ نظر تفصيلي بارة آن بجز چند عبارت كوتاه، در

   .ارائه نداده استـ و بتفصيل سخن گفته  صريحاً
اساس همان دلايلي كه براي عدم  بر :گفت توانمي توجيه اين امر در

قار ارائه شد، ملاصدرا نيز در مورد پيرامونِ قطعيه غيرسينا  ابنصراحت 
در حركت در  ،توسطيه بنحو مستوفي اظهارنظر ننموده است؛ بعبارت ديگر

عامل با  توسطية تعيين مصداقِ حركت دربارة) در اشتداد وجودي(جوهر 
جوهر امري محسوس نيست و از طرفي توسطيه اين امر مواجهيم كه چون 

عامل، امري محسوس است، پس توسطيه عامل در حركت جوهري مصداق 
 ،بحث از توسطيه عامل، بحثي طبيعي است ،ديگربيان به  .محسوسي ندارد

؛ يك بحث مابعدالطبيعي ،)اشتداد وجودي(ولي بحث از حركت در جوهر 
   .توسطيه است صدرا دربارةلي براي عدم صراحت ملااين امر خود دلي

دليل ديگري كه براي اين عدم صراحت ميتوان بيان نمود اينست كه وقتي 
ملاصدرا قطعيه را موجود تلقي ميكند، در ظاهر، امري را در مقابل توسطيه در 

بعبارت ديگر، دليل عدم . سينا قرار ميدهد، ولي در واقع چنين نيست نظر ابن
كه در چنين شرايطي بدون تفكيك ميان صراحت صدرالمتألهين اينست 

قار كه يه غيرتوسطيه عامل و غير عامل نميتوان بطور صريح نظر داد، زيرا قطع
ملاصدرا آن را نحوة وجود حركت معرفي ميكند، در حقيقت مقابلِ توسطيه 

ست، نيست بلكه با آن سازگار سينا ابنوجود حركت نزد  ةعامل، كه همان نحو
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، هم توسطيه عامل و هم كه در تقسيم فوق آمده است است، زيرا همانگونه
   .قار، هر دو ناظر به هويت حركت هستندقطعيه غير

 ةست كه نظر نهايي ملاصدرا دربارعلت ديگر براي اين عدم صراحت اين
توسطيه كه مبتني بر اصالت وجود است، نظر ديگري است كه همراه با نظر 

  . ميشودن ادامه بيا در ،درمورد قطعيه وينهايي 

  در نظر ملاصدرا حركت قطعيه

 حركت را عين تغييرسينا،  ابنخلاف ، ملاصدرا بركه گفته شدچنان
  : داند نه عامل تغييرمي

��
1 �
 ا
�Cة إ
� ا
��P  ا
/� & ���Nه� �5)د �2ل اEو�T ء و

 
ً
أ*�H *�$ ا
�5)د و ا
�4وج ا
	7 �ر 0 �� 18 ا
�5)د و ... �)ری�5

  ). 231: 1361ملاصدرا، (  ا
�4وج

وجود حركت مطابق با  وقتي حركت را عين تغيير بدانيم، آنگاه نحوة
وجود  بهمين دليل ملاصدرا قطعيه بودن نحوة. قار خواهد بودامتدادي غير

*�� و�Eد ا
/� & 8	��N «: قابل انكار ميداندحركت را امري بديهي و غير

U�/F ��� 
ً
�C%B� ABC
اما همچنان ). 43 :1383همو، (» �:�� �H��N8 V:2  ا

اين مسئله باقي است كه عين تغيير دانستن حركت، مستلزم متصرم و متصل 
: بودن حركت نيست، زيرا يك امتداد تدريجي به دو نحو ممكن است واقع شود
امتداد متتالي و متلاصق يا امتدادي متصرم و متصل؛ پس نميتوان مبتني بر 

  . صل دانستقار و متبداهت، حركت را واجد امتداد غير
   :دهدمي ملاصدرا بداهت اين اتصال را به اتصال سطح جسم ارجاعالبته 

V.5

 أی
 إ
� ... و #) �8ه
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 3قار وارد شده است،اشكالاتي كه بر اتصال قطعيه غير توان گفتاما مي
ه فحواي پاسخ ملاصدرا ب. همچنان حاكي از عدم بداهت اين مسئله است

جود كه هويت امتدادي از و يي ست كه موجوديت نحوهاين اشكالات اين
هيچ تناقضي در پي ندارد و انحصار  ميشود،قار از آن ادراك متصل و غير

حركت در توسطيه و نفي وجود حركت قطعيه، مستلزم طفره و تناقض 
  :چنين است بارهاستدلال ملاصدرا در اين. است

حركت توسطيه امري آني و بسيط است و قابليت انطباق و : اول ةمقدم
ير اين صورت بايد قائل به انطباق عبور از امتدادي متصل را ندارد، زيرا در غ

  .ميانِ منقسم و غيرمنقسم شويم كه محال است
حال، چنانچه . در حركت، متحرك مسافتي متصل را طي ميكند: مقدمة دوم

حركت قطعيه موجود نباشد مستلزم اينست كه متحرك به حركت توسطيه، 
ت، مسير متصل حركت را طي كند و آن هم محال است، زيرا در اين صور

متحرك بايد حدود نامتناهي ميان هر دو حد را بدون طي مسير بپيمايد كه 
   4.)111: 1422همو، (پس حركت قطعيه موجود است . مستلزم طفره است
هرچند اتصال مسافت و اتصال حركت دو امر متناظر  :نقص اين دليل

�&، و ا
	.«سينا  هستند يا به بيان ابن�.	%
 &C8�B� & �/
�& و اذا  �*- ا�

&L�5�
�� ا �H�N� 0 & �/
��: 1379سينا،  ابن(» ���5; ا
� ��� ا
�HNی&؛ 
بنوعي  ،ولي متصل فرض نمودن مسافت در اثبات اتصالِ حركت ،)214

است كه تغيير  يي مصادره به مطلوب است، زيرا مسيرِ حركت در واقع مقوله
 پس نميتوان فرض كرد كه مسير، قبل از حركت. ميشوددر آن واقع 

، بلكه حدوث حركت و مسيرش شودو بسبب حركت طي  باشدموجود 
در  ،اگر مسير حركت را متصل بدانيم ،؛ بعبارت ديگرميشودهمزمان واقع 

   .ايم واقع حركت را متصل دانسته

  توجيه عدم تلاش ملاصدرا براي اثبات وجود قطعيه و توسطيه

توسط اثبات وجود قطعيه و توسطيه عدم توان براي مي دليلي كه
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اينباره نظري ديگر است كه  دروي اينست كه نظر نهايي بيان كرد ملاصدرا 
حركت قطعيه و توسطيه را او در اين ديدگاه، . ستااصالت وجود  مبتني بر

  : شماردمي اعتباري از وجود حركت

للجوهر الصوري عند استكماله التدريجي كون واحد زماني 
و له حدود كذلك و مستمر باعتبار و متصل تدريجي باعتبار 

   .)107: 1383ملاصدرا، ( البرهان على بقاء الشخص

  : مينويسدعبارت ملاصدرا در توضيح علامه طباطبايي 

او
� S%� ه7ا ان ی�Cل ان 
%/� & ا�K�Sر د���& ا
/>�ل و ... 

 & �/
ه� ا
/� & ����B& و ا�K�Sر �)ری�5& ا
/>�ل ه� ا

&��BC
   ).97/ 3: 1981 ،ييطباطبا( ا

  : گويدمي بارهاين درنيز مطهري  اداست

 ين دو اعتبارى داشته باشد، در همةت چنكه حركوقتى 
ناً يت جوهرى هم عكن در حرين است و بنابريتها چنكحر
ت جوهرى به اعتبار فرد قطعى زمانىِ كحر. طور است نيهم

لان يال به سيء متدرج الوجود در زمان و س شى يك ،خودش
موجود آنى  يك ،توسطى خودش زمان است و به اعتبار فرد

 ع مراتب زمان مستمر استيه در جمكالوجودى است 
   ).485 /11: 1385 ،يمطهر(

معاني  ةيي كه ميتوان گرفت اينست كه نظر نهايي ملاصدرا دربار نتيجه
مفاهيم توسطيه و قطعيه مانند حركت و مسافت : قطعيه و توسطيه اينست كه

حال، وقتي آنها اعتباري از . ت هستندو زمان، خود اعتباري از وجود حرك
وجود حركت باشند، آنگاه وجود حركت، دالّ بر موجوديت توسطيه و قطعيه 

يي است  پس ميتوان گفت موجوديت توسطيه و قطعيه در مرتبه .خواهد بود
كه وجود حركت، منشأ انتزاع آنها قرار ميگيرد و مفاهيم توسطيه و قطعيه به 

ني وقتي حركت از حيث آني بودن و عاملِ حصول آن وجود، موجودند، يع



  

اول ، شمارهيازدهمسال   
     1399 تابستان

105 -128  صفحات  

 سينا و ملاصدرا بررسي تطور چيستي و هستي حركت توسطيه و قطعيه در نظر ابن ؛، منصور ايمانپورييااحمد شكيبا

125 

كمال ثاني بودن مد نظر باشد، توسطيه اعتبار ميشود و وقتي از حيث امتداد و 
  . تصرم مد نظر باشد، حركت قطعيه مطرح و اعتبار ميگردد

  گيري  جمعبندي و نتيجه

عامل تغيير، اتصال را خارج از ذات بعنوان با معرفي حركت سينا  ابن
 ت توسطيه را همان كمال اول و نحوةدانسته و به اين واسطه حرك حركت

بر  كه مبتنيرا اشكالاتي شده و به اين ترتيب موفق شمرده  وجود حركت
درواقع،  .كند، رفع نمايدموجوديت حركت را نقض مي اتصال حركت،
در مورد توسطيه دانستن حركت گرفته شده وارد سينا  ابناشكالاتي كه به 

است را امتداد قار و متصل حركت كه همان قطعيه قار او ا نيست، زير
بالفعل ندارد را  ءقار و متصل حركت كه اجزاذهني دانسته و امتداد غير
يل آنكه از دلشمرده نه نفس حركت؛ هرچند بمربوط به مسافت حركت 
قار بحثي متافيزيكي است نه مربوط به طبيعيات، منظري ديگر قطعيه غير

نگاه وجودي ملاصدرا به اما . عيه غيرقار مطرح نميكندبحثي در مورد قط
به  گرچهقار را فراهم نموده است، ركت، امكان تبيين هويت قطعيه غيرح

توان براي اين امر مي توجيهي كه. اثبات وجود حركت قطعيه نپرداخته است
در نظر نهايي خود توسطيه و قطعيه را اعتباري از وجود او آورد، اينست كه 

  .ددانمي ي حركتاشتداد

نوشتها پي
 

ست كه اولاً بتوان براي آن اجزائي فرض كرد و منوط به اين ءپيوستگي يك شي .1
كه داراي امتداد و باشند بلكه بنحوي  نباشندمستقل از همديگر  الزاماً ءاجزا ثانياً

تهاي دو جزء مجاور نو ابتدا و انتهاي يك جزء با ابتدا و اباشند بتبع، ابتدا و انتها 
چون بنحوي به  پيوسته چيزي است كه ءدر اجزا«، بعبارت ديگر .باشدمشترك 

 ،نحو ديگر به آن اشاره كنيمخواهد بود و چون ب» اين«، بلفظ آن اشاره كنيم
  .)230: 1361 ينا،س ابن(» ستاشاره ما خواهد بود و اين و آن بواسطه» آن«

داراي امتداد و  اءست كه اجزء با نقطه اينتفاوت اجزا :با نقطه ءتشابه و تفاوت اجزا
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دارند در ولي شباهتي كه با نقطه  ؛قطه چنين نيستابتدا و انتها هستند ولي ن
در اينجا تناظري با نقطه «، به بيان ديگر .دهندگي نقاط استخاصيت پيوند

 ؛هم به امتداد پايان ميبخشد مشهود است، چون نقطه نيز هم پيوند ميدهد و
  .)162: 1363ارسطو، ( »نقطه آغاز يكي و پايان ديگري است

S%� اPF ا
:^م : ا\:�ل ا
��*�«: زي به اين صورت بيان نمودهاين اشكال را فخر را. 2
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 ا��ر X*�& ا
��Eد ����
�&��� �V.CN و ا
7; ی%�1 ی:�ن �'�ی�ا� &K  «

قوله الحصول «او در چند سطر بعد اين اشكال را با عبارت ). 552/ 1 : 1411رازي، (
آورده كه اين عبارت به احتمال قوي به » في الوسط امر كلي انه لا يوجد في الاعيان

  . سينا اشاره دارد كلام ابن
ست ينن درست مثل ايم ايگفت«: نمايداستاد مطهري اين اشكال را چنين تشبيه مي

ن يه تا امروز، در روى زميشه افراد انسان، از زمان انسان اولينكه هميل ايكه بدل
انسان بما هو «اند، كسى ادعا كند پس  اند و رفته اند و دائماً آمده وجود داشته

م كه يح دادين باقى است كه توضين هزار سال است كه در روى زميچند» انسان
  .)88/ 11 : 1385، مطهري(» ستيح نيصحن ادعا يا
قار حركت، قائل است كه امتداد متصل يا غير در اين اشكال، مستشكل :اشكال اول. 3

مستلزم اتصال ميان جزء گذشته و جزء آينده است و اين در واقع اتصال ميان 
پاسخي كه ملاصدرا به اين اشكال داده . موجود و معدوم است كه محال ميباشد

يي از وجود  وجود حركت متفاوت با وجود امور ساكن است؛ حركت نحوه اينست كه
لاحق است و هر  ةاست كه بدليل ضعف آن، قوه و فعل متشابه هستند و هر سابق قو

  . سابق ةلاحق فعليت قو
ولي اگر بسيط باشد نميتواند  ،حركت قطعيه يا بسيط است يا مركب :اشكال دوم

حال، يا مركب از . ت؛ پس مركب استقطعيه باشد، چون قطعيه بسيط نيس
حالت اول  .پذير بالفعل تقسيم ءاز اجزا ناپذير بالفعل است يا مركب تقسيم اجزاء

هاي در حالت دوم كه مركب از منقسم. مستلزم جزء لايتجزي است و باطل
 ؛قار بودن حركت است حاصل ميشود كه خلاف غير يا حركت دفعتاً ،استبالفعل 

ي موجود وقتي جزئ ،در اين صورت .حاصل ميشوددفعي پس حركت، غير
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خلاف فرض مركب  ،منقسم باشد اگر غير .منقسم منقسم است يا غيريا  ،ميشود
ست كه نيمي از آن وجود معناي منقسم اين. باشد؛ پس منقسم ميبودن است

همان  ،وقتي نيمي از آن وجود پيدا كرد ؛آيد بوجود مي يافته و نيمي ديگر بعداً
فرض ما اين بود كه تمام آن وجود پيدا درحاليكه كه وجود پيدا كرده نيمه است 
خلط  ،مغالطهأ منش«اين اشكال از نظر ملاصدرا يك مغالطه است و . كرده است

 ،زيرا وجودي كه در اين استدلال نفع ميشود ،ي استجزئ ةكليه با سالب ةسالب
 ،طلق وجود شيءم ؛ي از انحاء وجود استي مطلق انحاء وجود نيست بلكه نحوه

يكي از شقوق و اقسامي كه در اين استدلال ذكر . اعم وجود شيء در آن است
شد و جزء موجود پذير با پذير نيز بايد قسمت ست كه اجزاء شيء قسمتشد اين

در اين صورت برخي از جزء موجود، قبل و بعضي  ،پذير باشد آن نيز بايد قسمت
  ). 271/ 11: 1393جوادي آملي، (» بعد خواهد بود

يعني  ،وقتي متحرك حدي را ترك ميكند و به حد ديگر وارد ميشود :اشكال سوم
وجود پيدا  يعني حركت تماماً ،حركت ادامه دارد و قسمتي از آن باقي مانده

حركت تمام ميشود و چيزي از  ،و وقتي حركت به آخرين حد خود رسيد ،نكرده
و ممتد نميتواند عينيت داشته  پس حركت بعنوان امري متصل .آن باقي نميماند

معدوم شده است  ،قسمتي از حركت متحرك كه انجام داده ،بعبارت ديگر .باشد
سينا براي نفي  اين اشكال را ابن .معدوم استاكنون  ،و قسمتي كه انجام نداده

ملاصدرا در پاسخ به اشكال . قطعيه بكار برده استحركت وجود خارجي 
 ءوجود كل شي ،بعبارت ديگرـ از وجود دارد  خاصي هر چيزي نحوة: ميگويد
نيز سينا  خود ابن .پس از حركت نميتوان امري قار را انتظار داشت ـ، بحسبه
   ).42: 1383ملاصدرا، (مقوله مضاف همين نظر را دارد  دربارة
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